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خانم »جایشــری میسرا« نویسنده هندی و ساکن لندن است 
کــه به‌خاطر نخســتین رمانش بــه نام »وعده‌هــای دیرین«  
شناخته می‌شود. کتاب او، داستان زنی را روایت می‌کند که در 
جست‌وجوی هویت خود است. »جایشری« دانش‌آموخته ارشد 
ادبیات انگلیسی از دانشگاه »کرالا« هست و دو دیپلم عالی از 

دانشگاه لندن نیز دریافت کرده. 
شــخصیت اصلی در کتاب معروف »جایشــری«، یک دختر 
مطیع است که وارد زندگی زناشویی می‌شود که هیچ شادمانی 
به همراه ندارد و به مرور تبدیل به یک دلداده گناهکار می‌شود. 
آیا او در پایان به شــادی دســت می‌یابد؟ این پرسشی بود که 
خوانندگان را به واکنش واداشــت و به ایــن ترتیب با افزایش 
تعداد خوانندگانی که مایل به پاسخ‌گویی به این پرسش بودند، 
کتاب تبدیل به پرفروش‌ترین کتاب در هندوستان شد و توسط 
ناشر انگلیسی‌اش در سراسر دنیا نیز انتشار یافت و اکنون متن 
درســی برای تعدادی از دروس ادبیات انگلیسی است. خانم 
جایشری با تعداد بیشــتری کتاب که بعدها نوشت، تبدیل به 

یک نویسنده معروف شده و در حال حاضر طرح‌های بسیاری 
را دنبال و کارگاه‌های آموزش نوشتن برای کودکان و بزرگسالان 

را هدایت می‌کند.
جایشــری به دایرشدن یک خانه ســالمندان با نیازهای ویژه 
)معلولین جســمی-حرکتی( در دهلی کمک کرده. این خانه 
سالمندان در حال حاضر 20 نفر را تحت‌پوشش قرار داده است. 
او معتقد است، عملی‌شدن این طرح مدیون انرژی و هدایت 
»شانتی آلوک« است که در دنیای حقوق معلولان شخصیتی 
اثرگذار اســت.  او در پاسخ به این پرسش که شخصیت اصلی 
بسیاری از داستان‌های او، زن هستند، آیا هنگام نوشتن نوع 
خاصی از زنان را در ذهن مجســم می‌کند؟ پاســخ می‌دهد: 
»فکر می‌کنم همه انواع شخصیت‌های زنانی که درباره‌شان 
می‌خوانــم و می‌نویســم را دوســت دارم. زنان قادر هســتند، 
لایه‌های جذاب‌تری را خلق کنند. در حالی ‌که شخصیت مردان 
پیچیدگی کمتری دارد که زندگی با آن‌ها را ساده‌تر و صفحات 

کتاب را مقداری کسالت‌بار می‌کند. «
جایشری معتقد است، وقتی که به‌عنوان یک نویسنده هندی 
در خارج از کشور خود زندگی می‌کنی از فواید ایجاد تمایز بین 
دنیاهای مختلف بهره‌مند می‌شوی. در همین حال این وضعیت 

کمــک می‌کند که یک مکان یا فرهنگ را که فرد در آن غرق 
شده تشریح کنی و به‌طور شگفت‌انگیزی من وقتی که از یک 
محل دور هستم با سهولت بیشتری می‌توانم درباره آن محل 
بنویســم. من نمی‌توانم رابطه‌ام با نوشتن را به منزله عشق به 
این‌ کار توصیف کنم، بلکه نوشــتن برای من یک امر ناگزیر 
است. هروقت که حس نوشتن نداشته باشم، خودم را مجبور 
به انجام آن نمی‌کنم. این امتیاز را داشــته‌ام که نوشــته‌هایم 
توسط ناشران پیشتاز توصیه شده. نویسندگی از بسیاری جهات 
بهترین شغل است، چراکه از نظر زمانی انعطاف‌پذیر و شغلی 

تقریبا مستقل است. 
 Avon جایشــری در ســال 2009، قرارداد ســه کتــاب را با
)بخش هنری تجاری انتشــارات هارپر کالینــز( منعقد کرد، 
نخستین بخش از این ســه‌گانه به نام »اسرار و فریب‌ها« بود 
که در سال2009 و بخش دوم آن به نام »اسرار و گناهان« در 
سال 2010 منتشر شد. کتاب »اسرار و فریب‌ها« در فهرست 
عناوین داغ بریتانیا قرار گرفت و در سال 2009 نیز در فهرست 
کتاب‌های پرفروش  تابســتان جای داشت. بخش سوم با نام 
»اسرار رسواگر« در سال 2011 منتشر شد. او همچنین در سال 
2012 درگیر طرح نوشتن کتابی با موضوع »مادری« شد که 

یک طرح برای جمع‌آوری سرمایه بابت برنامه نجات کودکان در 
هندوستان بود. این کتاب در همان سال منتشر شد. 

خانم میسرا که چندین سال برای بخش حمایت از کودکان کار 
کرده. پس از هفت سال کار در هیئت انگلیسی رده‌بندی فیلم 
از آن استعفا داد و برای تاسیس خانه سالمندان به هندوستان 
رفت. محلی که او در ساحل تریواندروم احداث کرده، تبدیل به 
اقامتگاه نویســندگان شده. او با مجموعه متنوعی از کارها در 
زمینه ادبیات، معتقد است که نویسندگان جوان نیاز به پشتکار 
دارنــد. ناامیدی‌های فراوانی وجود دارد، اما باید نوشــتن را به 
اندازه کافی دوســت داشته باشید که نومیدی‌ها مهم نباشد، 

اگر به اندازه کافی خوب باشید موفق می‌شوید.
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گفت‌وگو با محمدعلی ناصریان و ملیکا عالمی، کارآفرینان حوزه گردشگری

مهمان ناخوانده فرانسوی اولین جرقه را زد!

یک اتفاق ساده، راه محمدعلی ناصریان و ملیکا عالمی 
را به سوی روستایی قدیمی در دامغان کج کرد. ماجرا 
از یک روز بهاری آغاز شــد. یک گردشــگر فرانسوی، 
مهمان یکی از دوســتان آن‌ها شده بود و مایه دردسر. 
دوست آن‌ها در آن زمان که توریست آمده بود، درگیر 
کار دیگری بود، بنابراین مســافر فرانسوی را به آن‌ها 
سپرد تا شــهرهایی از ایران را به او نشان دهند. آن‌ها 
راهی دامغان و خانه پدرشان شدند. مسافر شیفته خانه 
قدیمی روستای پدری آن‌ها شد. همین نخستین جرقه را 
در ذهن آن‌ها زد که این خانه را تبدیل به خانه بوم‌گردی 
کنند و از این پس، پذیرای مهمان‌های بیشتری شوند. 
از آن روز دیگــر خانه هیچ‌‌وقت خالی نماند. تعدادی از 

روستایی‌ها بازگشتند و نور به روستا برگشت.

وقتی پرستو لانه کرد��
»روز اولی که راهی خانه پدری همسرم شدیم. خانه نیمه‌ویرانه 
بود. فکر نمی‌کردیم که این خانه دوباره سر پا شود، ولی دست 
به کار شــدیم و آغاز کردیم. دو سال پیش کار را شروع کردیم و 
کم‌کم به مرمت خانه پرداختیم. جالب اینجا بود، با اینکه خانه 
هنوز سر پا نشده بود خیلی‌ها به ما مراجعه می‌کردند که اینجا 
اقامت کنند.« ملیکا عالمی، مدیریــت بوم‌گردی خانه پدری 
»ناصرلشکر« را به‌عهده دارد و حالا از محصولات روستائیان 
برای پذیرایی از مهمانان استفاده می‌کنند. در حال حاضر پنج نفر 
هم به‌صورت مستقیم اینجا دارای شغل هستند. اما تاثیرگذاری 
مهم راه‌اندازی این خانه بوم‌گردی در روستای عباس‌آباد این 
بود که روســتائیان مهاجرت معکوس داشتند. حالا روستایی 
که در تاریکی فرو رفته بود دوباره پُر از نور شده است. از آنجایی 
که دامغان با فقدان شــدید هتل و اقامتگاه گردشــگری هم 
رو‌به‌روســت، این خانه توانســت این خلأ را به‌خوبی پُر کند. در 
حــال حاضر تنهــا دو خانه بوم‌گردی در دامغــان وجود دارد و 
همین به رونق خانه بوم‌گردی »ناصرلشکر« کمک کرده است. 
ملیکا عالمی تعریف می‌کند: »ما برای ساماندهی خانه پدری 
قید زندگی در تهران را زدیم و ســاکن دامغان شدیم. اول فکر 
می‌کردیم شاید زندگی در شهرستان سخت باشد، اما برعکس 
خیلی لذت‌بخش شــد. هوای روســتا هم خیلی دلپذیر بود و 
چون خودم هم به خانه‌های تاریخی علاقه داشتم اینجا برایم 
جایی دوست‌داشتنی برای زندگی شد. به‌طوری که نه تنها خانه 
خودمان را ساماندهی کردیم، بلکه به فکر مرمت بنای مجاورش 
که زمانی مدرسه روستا بوده، افتادیم.«این روزها خانه »ناصر 
لشکر« حال‌وهوای قاجاری گرفته. حوض‌ خانه پُر از آب است 

و وسایل قدیمی خانواده‌های روستا در اینجا نگهداری می‌شوند. 
کوزه‌های بزرگ ذخیره آذوقه، ترازوی قدیمی، ظرف‌های قدیمی 
سفالین و چراغ‌های بادی. با آمدن آن‌‌ها، پرستوها هم به اینجا 
آمدنــد و لانه کردند. باغچه حالا پُر از صدای گنجشــک‌ها و 

پرستوها شده است.

روایت دوباره قصه‌‌های خانه پدری��
از آن روزی کــه خانــه بوم‌گــردی راه افتاده، آقــای ناصریان 
نمی‌گــذارد آتش این خانه خاموش شــود. او راوی قصه‌های 
قدیمی خانه و روستا برای مسافران است. خانه »ناصرلشکر« 
عمــری بیــش از یــک قــرن دارد. عباس‌خــان ناصریــان، 
پدربزرگش از فعالان نظامــی دوره قاجار بود و متولد 1239 و  
در همین روســتای عباس‌آباد دامغان بــه دنیا آمده بود. آقای 
ناصریان برایمان تعریف می‌کند که عباس‌خان ناصریان زمان 
مظفرالدین‌شاه شورش و حمله ایل »باصوری« را با درایت تمام 
سرکوب و از آن پس لقب »ناصرلشکر« را دریافت کرد. بعد از آن 
است که او ساکن این خانه می‌شود. خانه »ناصرلشکر« دالان، 
بادگیر، برج نظامی، حوض قدیمی، ایوان، سرداب و انبار دارد. 
او می‌گوید که اینجا می‌شــود زندگی دوره قاجار را تجربه کرد: 

»تمام تلاش ما این بود که بتوانیم زندگی دوره قاجار را دوباره زنده 
کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که مسافران بتوانند با حال‌وهوای 

زندگی روستایی آشنا شوند.«
خانم عالمی بر این باور است: »برای اینکه زندگی آن دوره دوباره 
زنده شود ما سعی کردیم حتی دیوارها را به همان شکل حفظ 
یا مطبخ را دوباره احیا کنیم و از وسایل آن دوره یا حداقل شبیه 
به آن را در دکور خانه به کار ببریم. من خیلی دقت داشتم که ما 
با به‌کارگیری رنگ یا المان جدیدی، هویت خانه را به‌هم نزنیم. 
هرچند با این روش، مرمت‌کردن بسیار سخت است به‌خصوص 
اینکه هرکســی ایده‌ای دارد و دســتورالعمل مشخصی برای 

احیای خانه‌های بوم‌گردی‌ها وجود ندارد.«

با دست‌های خالی��
محمدعلی ناصریان و ملیکا عالمی احیای خانه بوم‌گردی را 
بدون هیچ حمایتی شروع کردند:»پول بسیار کمی برای مرمت 
داشتیم و مجبور بودیم که هربار یک گوشه  خانه را درست کنیم. 
سازمان میراث‌فرهنگی با اینکه در ابتدا وعده داده بود که بروید 
و کارتان را شروع کنید ما از شما حمایت می‌کنیم، اما ما را تنها 

گذاشتند. فقط تنها کاری که کردند دادن مجوز بود.«

آن‌هــا با همین مجوز و بدون ســرمایه کلان توانســتند خانه 
بوم‌گردی‌شان را سرپا کنند: »تبلیغات ما بیشتر دهان‌به‌دهان 
بود و حالا داریم روی اطلاع‌رســانی شــبکه‌های اجتماعی و 
ســایت کار می‌کنیم.« ملیکا عالمی می‌گوید: »در خانه‌های 
بوم‌گردی کیفیت ارائه خدمات در تبلیغات بســیار موثر است. 
با اینکه خیلی مســئولان می‌توانند به هتــل بروند، ولی بارها 
شده که خواستند به همراه خانواده‌شان در بوم‌گردی ما ساکن 
شــوند هرچند که آمدن مســئولان هم کمکی به ما نکرده تا 
شــبکه مخابرات روســتا به‌خوبی کار کند، ولی با این همه ما 
توانستیم از پس مشکلات برآییم.« »راه‌اندازی خانه‌ بوم‌گردی 
دردســرهای خــودش را دارد. به‌عنوان مثال، چــون خانه ما 
نسبتا تعداد اتاق‌های کمتری دارد، ما اصلا پذیرش توریست 
ایرانی‌ و خارجی‌ را هم‌زمان نمی‌توانیم داشته باشیم. ایرانی‌ها 
شب‌ها خیلی دیر می‌خوابند و معمولا دور آتش جمع می‌شوند 
و ســروصدای زیادی دارند در حالی که توریست‌های خارجی 
برعکس هســتند؛ صبح‌ها زود بیدار می‌شــوند و شب‌ها زود 
می‌خوابند، بنابراین تجربه ما نشان داده وقتی توریست ایرانی 
داریم. توریســت خارجی را نپذیریم و برعکس.« خانم عالمی 
ایده‌های بسیاری هم دارد:»یکی از ایده‌هایی که با ساکن شدن 
در این خانه قدیمی به ذهنم رسید، احیای صنایع‌دستی اینجا 
بود. نمدمالی و پارچه‌بافی از هنرهای ســنتی قدیمی دامغان 
است. با این حال ما نتوانستیم هنوز قدیمی‌ها را راضی به احیای 
این هنر کنیم. ایده راه‌اندازی کارگاه‌های نمدمالی در ذهن من 
اســت و امیدوارم بتوانم آن را اینجا احیا کنم و از قبل آن هم، 

تعداد افراد بیشتری از روستا صاحب کار شوند.«

 فاطمه علی‌اصغر
  روزنامه‌نگار  

»شاهرخ ظهیری« پدر صنایع غذایی ایران درگذشت
»شاهرخ ظهیری« پدر صنایع غذایی ایران و بنیان‌گذار شرکت صنایع غذایی »مهرام« روز 22فروردین 1398 در سن 89 سالگی در تهران درگذشت. »شاهرخ ظهیری« به نام سلطان سس و فردی که سس را بر سر سفره ایرانیان آورد، 
معروف است. نمونه واقعی یک فرد موفق و کارآفرینی که با تجربیات خوب و اثرگذارش، موتور محرک هزاران جوان ایرانی شد. ظهیری در کنار مدیریت مجموعه‌های صنعتی، همیشه در تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با فعالیت‌های 

بخش‌خصوصی حضوری موثر و فعال داشت، تا جایی که تا آخرین روزهای زندگی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان مشاور حضور داشت. یاد این پیشکسوت صنعت گرامی باد.

 فریبا عوض‌زاده
  مترجم    

جایشری میسرا،  نویسنده‌ای موفق که کمک به کودکان و حمایت از سالمندان هندی اولویت اوست

اگر به اندازه کافی خوب باشی، موفق می‌شوی

می‌توانیم‌ازصفر‌شروع‌کنیم

خدمات پس از تحریم
تنگ‌تر شدن حلقه محاصره و فشار خارجی بر 
اقتصاد کشور، یک واقعیت گریزناپذیر و ملموس 
اســت. بروز این وضعیت گرچه منجر به ایجاد 
مشکلات جدید و گسترش برخی دشواری‌های 
پیشین اســت، اما اگر صاحبان کسب‌وکارها 
رویکرد واقع‌بینانه و همراه با دوراندیشــی را در 
برنامه خود قــرار دهند، نه تنها گذر از این دوره 
با کمترین آسیب همراه خواهد شد، بلکه وجود 

آن را می‌توان یک فرصت تلقی کرد.
درهم‌تنیدگی همه بخش‌های اقتصاد کشــور 
با فروش مواد خام و ارتزاق از محل منابعی که 
تنها باید برای استخراج آن‌ها هزینه کرد، موجب 
کم‌توجهی به سایر ظرفیت‌ها و منابع در دسترس 
اقتصاد کشور شده. در این میان هرگاه امکان 
فروش گشاده‌دســتانه این منابع وجود داشته، 
اوضاع به ظاهر خوشــایند بوده، اما در نتیجه 
آن، روند ایجاد یک اقتصاد پویا مختل شده، اما 
در پــاره‌ای مواقع که محدودیت‌ها نگاه‌ها را به 
سمت ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور 
برده، نتایج رضایت‌بخشی به‌دست آمده است. 
بیایید به تحریم و فشارهای جانبی آن به‌عنوان 
یک محصول بنگریم که خواسته یا  ناخواسته 
در اختیارمان قرار گرفته و ناگزیر از پذیرش نقش 
آن در زندگــی روزمره خود هســتیم. در چنین 
شــرایطی اوضاع روزمره و آتــی خود را چگونه 
سامان خواهیم داد؟ آیا گلایه و انفعال چاره کار 
اســت؟ آیا تعطیل کردن امور و نگاه به آسمان 
راه‌حل مشــکلات و مسائل زندگی شخصی و 

اجتماعی‌مان است؟ 
تحریم، محصولی آزاردهنده و هزینه‌زاست که 
نمی‌توان آن را نادیده گرفت، موجودیتی فعال و 
نفوذگر است که نمی‌توان به حال خود رهایش 
کرد، در همین حال محرک ظرفیت‌های خفته 
و توانمندی‌هایی است که در دوران سرخوشی 
فروش آزاد منابع طبیعی فراموش شــده بوده. 
تحریم در نخستین گام موجب نگرانی است، 
اما می‌توان این نگرانی را به‌جای تبدیل کردن 
به التهاب به انگیزه و عزم برای تلاش بیشتر و 

هماهنگ بدل کرد. 
محصــول ناخواســته و ناخوشــایندی بــه نام 
تحریــم را به‌جای انکار، بپذیریم و خود را برای 
بهره‌برداری از خدمــات جانبی آن مهیا کنیم. 
همان‌گونــه کــه در خریــد هرنــوع خدمات و 
محصــول به‌دنبال بهره‌مند شــدن از خدمات 
پــس از فــروش و فوایــد جانبی آن هســتیم، 
می‌توانیم تحریم را هم در قامت خدمات پس از 
وقوع بســنجیم و از آن پلی برای عبور از برخی 

مشکلات قدیمی بسازیم.
ظرفیت‌ها و توان فراوانی در فعالان اقتصادی 
و متخصصان داخلی وجود دارد. جوانان فعال 
و صاحب‌اندیشــه آماده پذیرش مســئولیت و 
نقش‌آفرینی در حیــات اقتصادی و اجتماعی 
کشور هستند. از تحریم و محدودیت‌های آن 
فرصتی برای توجه به آن‌ها بســازیم. وقتی که 
دسترســی به محصولات و ساخته‌های سایر 
کشــور محدود و دشوار اســت، ظرفیت‌های 
داخلی را تقویت کنیم. افرادی که سال‌ها آرزو 
می‌کردند ای‌کاش مانند بسیاری کشورها نفت 
و منابع طبیعی نداشتیم تا اقتصادی پویا و زاینده 
داشته باشــیم، امروز باید اندیشه تکیه به توان 
داخلی و زندگی بدون ریخت‌و‌پاش را نشر دهند. 
تردیــدی نیســت که مــا نیازمنــد درمانگری 
رفتارهای خود چه در ســطح فــردی و چه در 
عرصه اجتماعی هســتیم. بایــد بیاموزیم که 
خودخواهی و تلاش برای رفع مشکلات فردی 
به هر قیمت را کنار گذاشــته و همانند مقاطع 
دشــواری چون جنگ تحمیلی، منافع ملی و 
عمومــی را در اولویــت قرار دهیــم. رفتارهای 
اجتماعی خود را به ســمت رواداری و افزایش 
همبســتگی بر مبنای نقاط اشــتراک شکل 
دهیم.  مشتریان برای برخورداری خدمات پس 
از فروش، پیشاپیش هزینه پرداخت کرده‌اند و 
مشتریان هوشمند، خود را از دریافت آن محروم 
نمی‌کنند. در شرایط حاضر نیز ما هزینه تحمیلی 
تحریم را پرداخت کرده‌ایم، رفتار هوشــمندانه 
ایجاب می‌کند کــه از خدمات پس از تحریم! 
هم استفاده کنیم. تقویت ظرفیت‌های داخلی، 
بهبــود فرهنگ مصرف، افزایــش بهره‌وری و 
کیفیت در تولید و عرضه خدمات و محصولات 
و محدود ســاختن مصرف به تولید داخلی و... 
گام‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را در همین 

روند موردتوجه قرار داد.

 لحظه‌آها   
 مهران امیری 

زاویه دید
ملیکا عالمی می‌گوید: »یکی از ایده‌هایی که با ساکن شدن در این خانه قدیمی به ذهنم رسید، احیای 

صنایع‌دستی اینجا بود. نمدمالی و پارچه‌بافی از هنرهای سنتی قدیمی دامغان است. با این حال ما نتوانستیم 
هنوز قدیمی‌ها را راضی به احیای این هنر کنیم. «


